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نگاهی به یک چالش 
بیرون می راند؟اعیان سازی چگونه  ساکنان  را در اقتصاد سیاسی شهر

فرض کنید ســال ها در محله ای زندگی 
کرده اید کــه چندان مــورد توجه نبود؛ 
خانــه نســبتا ارزان بــود، مغازه هــای 
محلی مشتری های خودشان را داشتند، 
همســایه ها یکدیگر را می شــناختند و 
اگرچه محله شاید فرسوده بود، زندگی 
در آن ممکن بود. بعــد، آرام آرام همه  
چیز تغییــر می کند؛ کافــه ای جدید باز 
می شــود، خانه هــای قدیمــی مرمت 
می شــوند، فضــای فرهنگــی تــازه ای 
شــکل می گیرد، خیابان سامان می یابد 
و نام محله بیشــتر شــنیده می شــود. 
آدم های تازه ای از راه می رسند؛ معمولا 
جوان تــر و برخوردارتــر. در نــگاه اول، 
همه  چیز شــبیه یک داســتان موفقیت 
«زنده شــده»،  اســت؛ محله  شــهری 
ســرمایه گذاری افزایش یافته و کیفیت 
فضا بهتر شــده اســت. اما چندی بعد، 
همان خانــواده ای که مدت هــا در آن 
محلــه زندگی کــرده، دیگــر نمی تواند 
اجاره خانه اش را بپــردازد. صاحبخانه 
می گویــد قیمــت منطقه بــالا رفته و 
اجــاره بایــد بــا «ارزش روز» هماهنگ 
شود. خانواده خانه را ترک می کند و به 
محله ای دورتر می رود؛ جایی که شــاید 
ارزان تر باشــد، اما از محل کار، مدرسه، 
اجتماعی اش  شــبکه  و  خویشــاوندان 
فاصله دارد. محله بهتر شده است، اما 
برای کســی که مجبور شــده آن را ترک 

کند، این «بهبود» چه معنایی دارد؟
این همــان نقطه ای اســت که باید 
درباره اعیان سازی حرف زد؛ نه به عنوان 
تغییر ساده ترکیب جمعیتی یک محله، 
بلکــه به عنــوان مســئله ای در اقتصاد 
سیاسی شهر. اقتصاد فقط مجموعه ای 
از قیمت ها و معاملات نیست؛ در بستر 
روابــط قدرت عمــل می کنــد. بنابراین 
وقتی از اقتصاد سیاســی مسکن حرف 
می زنیم، باید پرســید چه کســی مالک 
زمین و ســاختمان اســت، چه کســی 
درباره آینده یک محله تصمیم می گیرد، 
چه کســی از افزایش ارزش زمین سود 
می برد و چه کســی هزینه این افزایش 
ارزش را با اجاره بیشتر، ناامنی سکونتی 
و در نهایــت تــرک محــل زندگی خود 
می پردازد. مســکن از همین جا به یکی 
از سیاســی ترین کالاهای اقتصاد شهری 
تبدیــل می شــود. خانــه برای ســاکن، 
محــل زندگی، امنیت، خاطره و شــبکه 
روابــط اجتماعی اســت؛ بــرای مالک 
می تواند دارایی، منبــع درآمد و ذخیره 
ارزش باشــد؛ برای بانــک وثیقه و برای 
سرمایه گذار منبع بازده. مسئله از جایی 
آغاز می شــود که ارزش خانه به عنوان 
دارایی اقتصــادی بر ارزش آن به عنوان 

محل زندگی غلبه کند.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

چگونه پانسیون برای زنان از یک سرپناه موقت 
به خانه ای همیشگی بدل شد؟

خانه ای به اندازه یک تخت

در ادبیات اقتصاد سیاســی و جامعه شناسی شــهری، بازار اجاره نشینی 
همواره نخســتین آینه ای است که شــکاف های طبقاتی، دگرگونی های 
جمعیتی و شیوه بازتولید نابرابری در یک جامعه را بازتاب می دهد. در کلان شهر 
تهران، بحران ســاختاری مسکن طی ســال های اخیر فقط به افزایش نجومی 
قیمت ها یا عقب نشینی به حاشیه های دوردست محدود نمانده، بلکه فرم ها و 
الگوهــای نوینــی از ســکونت اضطــراری را پدیــد آورده اســت. در میان این 
دگرگونی هــا، گســترش «پانســیون ها» یکــی از برجســته ترین و در عین حال 
ناشناخته ترین گونه های مســکن استیجاری معاصر است؛ پدیده ای که برخلاف 
تصور ســنتی، دیگر صرفا یک پاســخ مقطعی به نیازی موقت نیست، بلکه به 

بخشی تثبیت شده و پایدار از نظام سکونتی پایتخت تبدیل شده است.
تصور عمومی و حتی برداشــت غالب در میان سیاســت گذاران اجتماعی، 
همواره پانســیون یا خوابگاه خودگردان را به مثابه یک «فضای گذرا و تعلیقی» 
صورت بندی کرده اســت؛ مکانی لیمینــال (برزخی) که برای یــک دوره کوتاه 
چندماهه یا حداکثر چند ترم تحصیلی تعریف می شد. در این تصویر کهن الگویی، 
پانسیون سرپناهی موقت برای دانشجوی تازه وارد یا کارآموزی بود که به تهران 
مهاجــرت کرده تا پس از یافتن شــغلی باثبات و جمــع آوری اندکی پس انداز، 
چمدانــش را ببندد و وارد بازار مســکن مســتقل و اجاره یک واحد مســکونی 
شــود. اما واقعیت میدانی امروز، انقطاعی عمیق از این تعریف تاریخی را نشان 
می دهد. اکنون با جمعیتی مواجهیم که نه دانشجو هستند و نه در دوران گذار 
شغلی به ســر می برند؛ نیروهای متخصص، شاغلان در موقعیت های حرفه ای 
و دارای اســتقلال اقتصادی که نه تنهــا زیر بار جاماندگی تاریخی دســتمزدها 
از جهش های سرســام آور اجاره بهــا، بلکه تحت تأثیــر محدودیت ها و موانع 
ســاختاری و جنســیتی در دسترسی به مسکن مســتقل و امن، راهی جز تداوم 
زیست در این فضاها نیافته اند. برای بسیاری از این ساکنان، اقامت در پانسیون از 
یک دوره گذار کوتاه مدت به زیســتی دائمی و مستمر بدل شده است؛ وضعیتی 
که در آن مفهوم «اقامتگاه موقت» فروریخته و پانســیون عملا به «ســکونتگاه 

دائمی» آنان تغییر هویت داده است.
هم راســتا با این دگرگونــی کارکردی، جغرافیای اســتقرار ایــن فضاها نیز 
دستخوش یک وارونگی بنیادین شــده است. در دهه های گذشته، کانون سنتی 
پانســیون ها و خوابگاه ها در مناطق مرکزی شــهر (مانند مناطق ۶ و ۱۱، خیابان 
انقلاب، کارگر و بلوار کشاورز) مستقر بود؛ جایی که به دانشگاه های بزرگ، مراکز 
اداری قدیمی و پایانه های حمل ونقل شــهری دسترسی مستقیم داشت. اما در 
سال های اخیر، موج گســترده ای از راه اندازی این اقامتگاه ها به سمت شمال و 
شــمال  غرب تهران، به ویژه مناطق ۱ و ۲ (مانند ســعادت آباد، میرداماد، جردن، 
پاســداران و نیاوران) سرازیر شده اســت. این جابه جایی فضایی، حاصل تلاقی 

منافع سمت عرضه و نیازهای ساختاری سمت تقاضاست.
از یک ســو، برای مالکان خانه های ویلایــی و آپارتمان های قدیمی در بافت 
شــمال شــهر، بازدهی اجاره داری ســنتی به یــک خانوار به شــدت افت کرده 
اســت. تفکیک این املاک به اتاق های پرتعداد و عرضــه فضا بر مبنای «واحد 
تخــت»، درآمدی چندبرابری خلق می کند؛ مدلی تجاری که بحران مســکن را 
قطعه قطعه کرده و در قالب تخت های اجاره ای با حاشــیه سود سرشار واگذار 
می کند. چنان که طبق گزارش جدیــد اکوایران، میانگین هزینه اقامت روزانه در 
این اقامتگاه ها به حدود ۴۵۵ هزار تومان رســیده اســت؛ رقمی که در مقیاس 
ماهانــه -یعنــی هزینه ای نزدیک بــه ۱۴ میلیون تومان صرفا بــرای اجاره یک 
تخت- از یک سو منطق سودآوری بالای این بازار غیررسمی را توضیح می دهد 
و از سوی دیگر، نشــان می دهد متقاضیان حتی برای زیست در چنین فضاهای 
حداقلی ناچار به پرداخت ارقامی معادل بخش عمده دســتمزد خود هستند. 
از ســوی دیگر، متقاضیان این فضاها -به ویژه زنان شــاغل و مســتقل- فقط بر 
مبنــای هزینه ماهانه دســت به انتخــاب نمی زنند؛ متغیــر «امنیت محیطی» 
در انتخاب آنها نقشــی حیاتی دارد. محلات پیرامونی و ارزان تر شــهر به دلیل 
ضعف زیرساخت های شهری، روشنایی ناکافی معابر و فقدان امنیت اجتماعی 
در ســاعات پایانی شــب، هزینه های روانی و اجتماعی سنگینی به یک زن تنها 
تحمیل می کنند. در نتیجه، این گروه ناچار می شوند برای خرید «امنیت محیطی 
در بیرون»، از «کیفیت و حریم خصوصی مســکن در درون» چشم پوشی کنند و 

تن به سکونت دائمی در بافت های توسعه یافته بدهند.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

نتایج پژوهش ها نشان می دهد  شمار درخور توجهی از زنان سرپرست خانوار کشور گرفتار فقر گسترده مسکن هستند 

نیمه نادیده

اقتصاداقتصاد

شرق: شــمار درخور توجهی از زنــان مستأجر، گرفتار فقر گسترده 
هستند. نتایج پژوهش های مختلف نشان می دهد که زنان کشور، 
نه تنها از نظر درآمد و سهم از بازار کار زیر فشار هستند، بلکه در بازار 
مسکن جزء فقیرترین اقشار به شمار می آیند. گزارش بانک جهانی 
نشان می دهد نرخ مشــارکت زنان ایران در بازار کار فقط از عراق 
بالاتر بوده و برابر با افغانستان و پایین تر از عربستان و پاکستان است. 
از آن ســو، بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ مشارکت زنان ایران در 
بازار کار حدود یک پنجم مردان اســت و از جمعیت نزدیک به ۱۴ 
میلیون نفری ایرانیان دارای شغل ثابت، تنها حدود دو میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفر را زنان تشکیل می دهند. سهم اندک زنان از بازار کار کشور 
از یک ســو و نرخ های افسارگسیخته در بازار مسکن از سوی دیگر، 
سبب شده است  بسیاری از زنان سرپرست خانوار فقر تکان دهنده 
مسکن را تجربه کنند. گزارش مرکز پژوهش های مجلس از تشدید 
فقر مسکن زنان سرپرســت خانوار حکایت دارد و پژوهشی دیگر 
از اجاره نشــینی حدود نیمی از زنان سرپرست خانوار و بدمسکنی 

نیمی دیگر گزارش می دهد.

 سهم ناچیز  زنان از  بازار کار
 بازار کار کشــور برخــلاف تصور عمومی هنــوز مطلوب زنان 
نیســت. گزارش بانک جهانی نشــان می دهد نرخ مشارکت زنان 
ایــران در بازار کار فقط از عراق بالاتر بوده و برابر با افغانســتان و 
پایین تر از عربســتان و پاکســتان است. از آن ســو، داده های مرکز 
آمار گویای آن اســت کــه از جمعیت حــدودا ۱۴ میلیون نفری 
ایرانیانی که شــغل ثابت دارند، فقط در حــدود دو میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفر زن هســتند. همچنین بر اساس اعلام بانک جهانی، نرخ 
مشــارکت زنان ایران در بازار کار ۱۶ درصد برآورد شــده اســت. 
هرچند مرکز آمار ایران عدد کمتری برای نرخ مشــارکت زنان در 
بــازار کار قائل بــوده و آن را حدود ۱۴ درصــد می داند، اما همین 
عدد بانک جهانی هم به خوبی گویای وضعیت نامطلوب اشتغال 
زنان ایرانی اســت. داده های بانک جهانی حاکی از آن اســت که 
نرخ مشارکت زنان کشــورهای مسلمان و خاورمیانه در بازار کار، 
کمترین رقم در جهان اســت و در این میان، نرخ مشــارکت زنان 
ایرانی در بازار کار از بســیاری از کشورهای مسلمان و خاورمیانه 

پایین تر است. 
این در حالی اســت که واحد امور زنان و خانواده وزارت کشور 
اعلام کرده اســت  ۶۲ درصد دانش آموختگان دانشــگاه ها، زنان 
هســتند و معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری نیز 
گزارش داده اســت که بیشــتر از یک چهارم زنان کشور تحصیلات 
بالاتر از دیپلم دارند. با این حال، ســهم اندک زنان از بازار کار کشور 
در شــرایطی گزارش می شود که مســکن بخش بزرگی از درآمد 
خانوار را می بلعد و بسیاری از خانوارهای کشور گرفتار فقر مسکن 
هستند. در این میان، شاید بتوان گفت  یکی از بدترین وضعیت ها را 

زنان سرپرست خانوار و زنان مستأجر تجربه می کنند.

 زنان سرپرست خانوار و چالش درآمد
 در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی که با 
بررســی محمدرضا عبداللهی و عطیه عرب تهیه شده است، قید 
می کند: «خانوارهای زن سرپرست بر اساس سرشماری سال ۱۳۷۵ 
نزدیک به ۸.۴ درصد کل خانوارهای کشور را تشکیل می دادند، اما 
در ســال های اخیر رشد قابل توجه داشــته و بر مبنای سرشماری 
ســال ۱۳۹۵ از ۱۲ درصد عبور کرده اند».  در ایــن گزارش، با تأکید 
بر شــمار بالاتر جمعیت فقرا میان زنان، توضیح داده می شــود: 
«بررســی ها نشــان  می دهد فقر در زنان به میزان بیشتری نسبت 
به مردان وجود دارد. در آمریکا، دو ســوم افراد فقیر بالای ۱۶ سال 
را زنــان در  بر  می گیرند و البتــه در روندی فقر در بین زنان افزایش 
یافته اســت؛ به خصوص برای زنان سرپرســت خانــوار. هرچند 
 زنانه  شدن فقر در کشورهای توســعه یافته رو به کاهش بوده، اما 
همچنان این موضوع در کشورهای در حال توسعه  چالش است».   
در گزارش، مرکز پژوهش های مجلس به عمده دلایل سرپرســت 
خانوار  شدن زنان در ایران اشاره کرده و توضیح می دهد: «بیوه شدن 
(فوت همســر) بیشترین علت زن سرپرست شــدن خانوارها با ۷۹ 
درصد اســت. ۹ درصد زنان سرپرســت خانوار  متأهل هســتند و 
علت سرپرســت خانوار شدن آنها می تواند بیکاری، ازکارافتادگی، 
اعتیاد یا مسائل دیگر از جانب مردان خانواده باشد و سومین دلیل 
زن سرپرست شــدن خانوارها در کشــور طلاق است؛ به طوری  که 
هشــت درصد از زنان سرپرســت خانوار مطلقه هستند و کمترین 
ســهم یعنی چهار درصد به افرادی مربوط است که هرگز ازدواج 
نکرده اند».  پژوهشــگران همچنین قید می کننــد که «بیش از ۵۸ 
درصد از خانوارهای زن سرپرســت را زنان بی ســواد اداره می کنند 
و حدود ۴۰ درصــد از خانوارهای باقی مانده را زنانی با تحصیلات 
دیپلــم و کمتر از دیپلم مدیریــت می کنند و کمتر از ســه درصد 
زنان سرپرست خانوار تحصیلات دانشگاهی دارند».   بر مبنای این 
گزارش، شــمار درخور توجهی از زنان سرپرست خانوار، مستمری 
ماهانه ندارند. در این گزارش آمده است که «بر اساس نتایج طرح 
هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران در ســال ۱۴۰۰، زنان سرپرست 
خانوار دارای مستمری ۳۷ درصد بودند و در مقابل آن ۶۳ درصد 
از زنان سرپرست خانوار مســتمری ای در ماه دریافت نمی کنند».  
در گزارش مرکــز پژوهش های مجلس درباره علــت بالاتر بودن 
میزان فقر در جمعیت زنان توضیح داده می شــود: «به طور  کلی 
خانوارهــای با سرپرســت زن از خانوارهای با دو سرپرســت زن و 
مرد فقیرتر هســتند؛ چرا که سطح درآمد این دسته خانوار کاهش 
داشته و گاهی باید از تعداد وابستگان بیشتری حمایت و نگهداری 
کنند. در این گونه خانوارها، زنان باید علاوه بر کسب درآمد، وظیفه 
سر و سامان دادن به امور خانواده و نگهداری از کودکان را  بر عهده 
بگیرند و در چنین شــرایطی، زنان سرپرست خانوار، از سویی  وقت 
و انرژی کمتری بــرای امور خارج از خانه دارند و از ســوی  دیگر، 
نقــش باز تولیدی زنان، آنهــا را به  کار پاره وقــت، انعطاف پذیر با 

اشــتغال خانگی مجبور می کند یا اینکه زنان سرپرست خانوار را 
ناچار می کند در بخش های غیررسمی بازار مشغول شوند. زمانی 
که سرپرســت خانــوار به  جای دو نفر، یک نفر باشــد و در بخش 
غیررسمی بازار در شغل های کم ارزش تر و با دستمزد کمتر اشتغال 
داشــته  باشد، باید انتظار داشــت که زنان سرپرست خانوار با فقر 
گسترده تری دست و پنجه نرم کنند».   در این گزارش به مشکل فقر 
مسکن زنان سرپرست خانوار اشاره شده و تأکید می شود که اجاره 
خانه و هزینه تأمین مسکن بخش زیادی از دستمزد زنان سرپرست 

خانوار را می بلعد و فقر آنها را تشدید می کند .

 زنان سرپرست خانوار گرفتار فقر مسکن
  همچنین ژاله شادی طلب، دیگر پژوهشگر، در مقاله ای با عنوان 
«فقر درآمدی» به فقر زنان سرپرســت خانوار با نمونه مطالعاتی 
۲۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار شهر اراک پرداخته است. براساس 
یافته های او، مهم ترین دغدغه این زنان، مسکن است. این پژوهش 
حاکی از آن اســت که ۴۱ درصد زنان سرپرســت خانوار در منزل 
اجاره ای زندگی می کنند و یک سوم در منزلی سکونت می کنند که 
متعلق به خانوار (پدر، فرزندان، شــوهر فوت شــده) است و البته 
وضعیت مسکن این گروه هم نامطلوب است و آنها وضعیت بسیار 
بد ساختمان مسکونی، مخروبه بودن آن، سقف در حال ریزش و ... 
را گــزارش می دهند. با این حال، بایــد گفت که گزارش های به روز 
و پژوهشی چندانی درباره وضعیت مسکن زنان سرپرست خانوار 
در ایــران وجود نــدارد، اما در همین گزارش هــای محدود و البته 
قدیمی نیز به وفور به گســترش فقر مســکن زنان اشاره می شود. 
به عنوان مثال، در مقاله دیگری بــا عنوان «توزیع جغرافیایی فقر 
مسکن و پراکندگی زنان مطلقه خانه دار در مناطق بیست ودوگانه 
تهران» که در سال ۱۳۸۶ در فصلنامه رفاه اجتماعی منتشر شده ، 
به تشدید فقر مسکن زنان مطلقه تهران اشاره شده است و مقاله 
توضیح می دهد که در این پژوهش، فقر در مناطق بیست ودوگانه 
تهران براساس دو شــاخص درصد زنان مطلقه خانه دار و درصد 
خانوارهای چهار نفر به بالای ســاکن در یک اتاق بررسی شده و با 
نرم افزار GIS، نقشه های آن ترسیم شده است. یافته های این مقاله 
نشان می دهند دو شــاخص «درصد خانوارهای چهار نفره و بالاتر 
ســاکن در یک اتــاق» به عنوان معیار فقر مســکن و «درصد زنان 
مطلقه خانه دار» در مناطق مرکزی و جنوب شــهر تهران بیش از 
ســایر مناطق تراکم دارند. در این مقاله پژوهشگران تأکید می کنند 
کــه یکی از راهکارهــای کاهش فقر و محرومیــت، لزوم دخالت 
دولت در تأمین مســکن و توجــه ویژه در زمینه احداث مســاکن 
مناســب برای گروه های کم درآمد با تأکید بر زنان مطلقه خانه دار 
است. با این حال، تاکنون هیچ سیاست مشخصی برای حمایت از 
زنان سرپرست خانوار فاقد مسکن وجود نداشته و دولت این گروه 
از اقشار آســیب پذیر را در اولویت طرح ها و سیاست های خود در 

زمینه تأمین مسکن مناسب قرار نداده است.
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